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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

 
  جھانگير محبی: فرستنده

  ی بروجنی صادقخسرو: نويسنده

   ٢٠١٢ فبروری ٢٠

  

  دي جاوشهي گل سرخ ھم؛ یگلسرخ
  

  

  اني و دانشی، سالروز اعدام گلسرخ]دلو[ بھمن٢٩

  

  )١(›› ..ھاست  ده ، غرق ستارهمز آسمان غني کشند و باز ای مني به زمی ستاره ا شبھر‹‹

ه خاموشی می ستارگانیني ھرسرزمخيدرتار ان، ی درخشد ک ه خاموشش وری ن ه ن د ک اره را نوی اب د ی مدي دوب . دھ

ا  تا سالني که در قلوب و اذھان مردم آن سرزمینور اودانگیھ شان از ج سرخ . داردی سال خود ن ه ازي نیگل  ني ب

  . پر مھر مردمۀني شد شکوفا درسیا ه که پرپرشدنش خود غنچیگلِ سرخ. سلسله ستارگانِ ماندگار تعلق دارد
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د  اشرفدي بزرگداشت سۀ در مقالیسي نفدي استاد سعمرحوم س ‹‹یلاني گنيال اریسطور»  شمالمين زرگ ۀ درب  آن ب

 روني مردم بانياز م«:  است،ی خسرو گلسرخم،ي نسی ھمشھرسندهي شاعر و نوفاتينوشته است که مصداق آن توص

وللي مرد نه وکنيا.  باشدم مرداني ھنوز در مدي مردم فرو رفت و شااني در مست،يآمد، با مردم ز ه پ م ی شد، ن ه ھ  ب

  .» را با خود بردی نه مال کسد،يزد، نه خانه ساخت، نه ملک خر

به ›› رشت‹‹ در شھر ١٣٢٢ ]دلو[ روز از بھمننيدر دوم ی شاعر، روزنامه نگار و منتقد مردم»ی گلسرخخسرو«

دايدن ودک.  آم امیدر اوان ک ه ھنگ ه ی و ب ال و نکي از شي بک ا  نداشتمي س وۀي، س ر خ ر س در را ب تي نشي پ  …اف

ا مردم و ی خود، با درس عشق و دوستداریدر دامان پدر بزرگ روحان›› خسرو‹‹ نا شدیالفب ارزه آش ا مرگ .  مب ب

ه١٣۴١به سال پدر بزرگ که  ا کول ار  اتفاق افتاد به ناچار ھمراه مادر و ب ه یب ارزه، ب ردم و شور مب ه م  از عشق ب

ار م.  و تلاش بودماني اۀکاشان›› حضور  نيام ‹‹ۀ کوچک آنان در محلۀخان. تھران مھاجرت کرد ا ک رد و یروزھ  ک

 موجود در جامعه است ی طبقاتی تضادھا ویني عیتھاي با واقعیئاروي رونيھم.  کردی مشهيدر دل شب آموختن را پ

  :  بازتاب داردزي و درآثارش نپروراند ی می مبارزه را در وۀشيکه اند

ش، خود طراح نی که براستي نیغرض، طرح معادلات ذھن‹‹ د، ی وامزي حل سچي ھمان ر از واقعیله اأ م  یاتي برت

د، می دردی از سر بھا شگاهير آزما درباب ھنر و فرھنگ دگرانيچه را که د  آنميري که با آن درگستين  ی نگاشته ان

 کي به انگشتان ی تعدادیئ دل رضای برادي نبام،ي خاص خود را داریھا یريما فرودھا و درگ. ھا سپرد  به موزهديبا

ا ني اام بسته خود را درپشت نیھا نما شدن و با چشم  با خوابتوان یدست نوشت، نم رد و ب ار‹‹ و آن پنھان ک  ››یکيت

تي و ضرورت را درديشي و انددي و وجدان را به گردش درآورد، دشهي چشم و انددي بایم. فتاددرا ان .  و نوشتاف آن

ه غری دارند خوب مدني دی برای دوست داشتن و چشمی برایکه قلب دي نقي دانند ک رفتن .  نجات استازمن عضله گ

ا صد نم ه ق ول ب درت، شيھرک ه درد غرق ست) ٢ («دي آی نمقي ب ارنينخ تغال در لات،ي تحصاني او پس از پا ک  اش

سای به نگارش مقالات››ھانيک‹‹ و ››ندگانيآ ‹‹یھا  اطلاعات بود و پس از آن در روزنامهۀروزنام  ی ادبلي درباب م

  . پرداختیو ھنر

سرو سرخخ ا ترجمی گل هۀ ب ستنياز لوس) ٣ (یا  مقال دمن نخ سني گل رجم ای ک وان مت ه عن ه ب ود ک و ني ب ر ن  متفک

  . کردی معرفراني ای را به جامعه روشنفکرتسيمارکس

دي پني ازدواج کرد، حاصل اشي دوست ھم قلم خو››نيعاطفه گرگ‹‹ با ١٣۴٨ سال در دون ام ی فرزن ه ن ›› دامون‹‹ ب

  .بود

دسنده،ي نو،ی گلسرخخسرو اس می شاعر و منتق م را پ ه حرمت قل ود ک اه چي و ھداشت ی ب ه دروغ و دغل گ  آن را ب

ه و تحقیھا نوشته. کرد ی مردم را فراموش نمیا  نوشتهچي ھاو در. آلود ینم شان مقي او، اعم از شعر و مقال د ی ن  دھ

دا ر ج ه ھن ردمیکه او ب ستگ  از م هی، دلب ه ھمو نداشت یا  و علاق ارش سعلي دلني ب ام آث شای در تم  ۀ چھری در اف

ه. …دشمنان مردم را داشت ا و سروده دقت نوشته دستگاه ساواک ب ا ھ  ی داشت و مترصد فرصترنظري را ز اویھ

را دایب ردن ص اموش ک ودی خ اعر.  او ب سرو ش جاعت ب یخ ا ش راري نظی ب اق، عمطي در آن ش رقي اختن  و ني ت

ر یمردم عرھانيت رودا رشي خوی ش عار اول.  س ر اش ه اکث سرو از حهيالبت اخت و تکنثي خ عرکي س  ی دارا،ی ش

ردم، در شمار شهي محتوا و اندثيھا از ح ده سروني ھمنيقي ھستند، اما به یريگ  چشمیھا ضعف  و عشق سرشار به م

  .اند  دوران خود بودهیھا  سرودهنيصادقانه تر

ناختیدي که با دآنگاه ه وی جامعه ش ار او ب ه آث دهژهي ب رداز یاش م  اشعار سروده ش هني اولميپ ایا  نکت ه خودنم  یئ ک

د یم انکن ردم و آرم داوم م ا  حضور م دالت طلبانیھ انۀ ع تني در ا ش ار اس ار.  آث ه محتوایآث داشاني ک  از ی ج
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وان در پایرا م» بودن« چنان ارزشمند که یئباورھا. ستي خالق اثر نیاعتقادات و باورھا ردشاني ت ار ک ار.  نث  یک

  … شد جاودانیاش برآمد و گلِ سرخ  از عھدهی به خوبیکه گلسرخ

م››  شعراستي ھنر، ساستيس ‹‹ۀ نگاه به رسالکي ه از مھ ر ک الات ونيت وان ی و مباشد ی می مق وان ت ه عن  از آن ب

 درمان زخم زي که او چگونه عمق درد را و زخم را و ندھد ی کرد، نشان مري به اھل قلم تعبی وی فرھنگۀ نامتيوص

  : بودافتهي قي و دقبايرا ز

ا ی واخوردگھا، یدي ،نومھا رت حقاهي علديدر ھنر، نخست با ‹‹ سلکشيو و درھ ا ی م در .  بگذردھا باشدزي نني و اھ

ج می سوني که در ای انسانی برایئ مرده است، گوینگر ندهي ما آاتيادب ان رن تثمار می جھ رد، اس ورد شود ی ب  و م

  ». شودھا وشته نۀيما  بخش او جانیئ تلاش رھادي و نباستي متصور نی حتیا ندهي آردي گیتجاوز قرار م

  : کندیم›› دلالان ھنر‹‹نتقاد خود را متوجه  رساله است که اني ھمدر

ه راني ایروي که از نی، با آن سوداگر  کندی مهي ملت تغذکي فکر قي که از تحمنيا ‹‹ اني ملت ب رد و ی سود مگ  ب

اھی که ملتراي است، زدتريتر وپل  ھولناکی کند، به مراتب دشمنیمنافع او را غارت م ه ی را از آگ ارطيشرا ب  یخي ت

  ›› داردیناخت حق و حقوق خود باز م و ششيخو

 زد ی ماديال را فرؤ سني نگاشت، نخست ای مگري دی ھر اثر ھنراي داستان و اي شعر ۀ که بر مجموعی درھر نقداو

ادی جدای و فرھنگی ھنرتي خلاقچي مردم دارد؟ چرا که به ھی برای اثر چه حاصلنيکه ا ردم اعتق  نداشت و ی از م

 آن ملت ی روابط اجتماعۀديئ که زایگري دیھا دهي و پدر به ھنزي نخست به ملت خود و ندي با منتقدکي که ديشي اندیم

  . وابسته باشد،شوند ی مگري دیھا دهي پداي و ی آثار ھنرني که باعث خلق ایاست و عناصر و عوامل

ال وگرا‹‹ درخشان ۀرس تي و حقیئن اکق ام ››ی خ ه ن ه ب اين‹‹ ک وگرام ري از دزي معروف است نزي ن››یئ و ن ار گ  آث

تان مج  است که با ذھن ژرفیگلسرخ وينگر خود به مبارزه با کھنه پرس وگرایزگ ته و ن  را حاصل یئ سنت برخاس

وق طبقیت و در جھت و تضاد طبقاکيالکتيد ه کسب حق دی مشود، ی محروم محرز مۀ ک وگرا.  دان  ۀشي در اندیئن

رای می ناششهي اندی و فربھیاقتيل ی که از بی دارهي سرمایاي در دنجي رایئ نوگرایگلسرخ  یتي اقلی شود و صرفا ب

رم مرديگ ی درد معنا به خود میمرفه و ب ه ف واره ب د ی نمشد،ي اندی و ھم وگراباش ا حرکت یئ بلکه آن ن ه ب  است ک

ا و چارچوب فرسود  سنتهي عل،یصدا است و با دگرگون  ھمش،ي حقوق خوسب کیطبقات محروم برا اکم ۀھ  نظام ح

ازد ی مشيپ ده،ي مۀدر طبق‹‹: ت وگرارن از میئ ن رم آغ واره از ف رار می ھم رم تک ود، در ف ردد ی ش رز گ  و در م

  )۴(›› . ماندی متوقف میشي فرمای ھایدگرگون

 مبدل کرد یا  اوست که مرگ او را به حماسهۀشي و حضور مداوم طبقات محروم و بالنده در آثار و اندیئ نوگرانيھم

  .نديھا بسرا  را واداشت که در سوگش سرودهیئ ابتھاج و کسرا،یاملو، براھن چون شیئکه شاعران نوگرا

 حاکم در ی اختناق، سانسور و ستم طبقاتهي علیا هيئ که شکوای دفاع شخصکي در دادگاه نه ی خسرو گلسرخاتيدفاع

اق را شکستیا  گلولهی غراکيچون شل  بود که ھمرانيآن دوران ا ستان اختن ر شب اکم ب  یست سکوتشک.  سکوت ح

ديھا بعد فرجامش را در انقلاب خود د که مردم سال مزي او ن…دن ه جرمگراني دچون  ھ ه ب شابه محکوم شده ی ک  م

ه در   اما ھمابدي یئ به شاھنشاه است از مرگ رھامي که سرشار از پوزش و تکریاتي توانست با دفاعیبودند م ان ک چن

ود و بني تداوم ازي ناتشيدفاع.  نسپردیوش و محروم را به فرامدهي مردم ستمدیا آثارش لحظه ه جھت ی آثار ب ود ک  نب

دگ‹‹:  کرده بوداني احساسش در قبال مردم را به برادرش فرھاد بگونه ني از صدور اعدام اس پیلحظه ا  یبرادر، زن

انوادهی زندگیگري و من ھم مثل ھر انسان دباستيز ردم و خ را. ام را دوست دارم  درکنار م ا ب ردم یام ردن را  م م

  …›› تا راه مبارزه بماندميرو یما م.  دوست دارمتر شيب
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هبشينص ردم گلول ه م د ب ا  از عشق و تعھ پیئھ ه در س ود ک ان دهي ب ن٢٩ دم و[ بھم مۀني س١٣۵٢ ]دل رزمش   او و ھ

  .را شکافت)  سرود بھاران خجسته بادیراو (انيکرامت الله دانش

  :ه که سرود در سوگ آن فرزانباي بزرگ چه زی شاملوو

  

  م؟ي گوی از که سخن مآه،

  مي چرا زندگانی بما

  … به چرا مرگ خود آگاھانند آنان

  

  :پانوشت

   با دماوند خاموش،یئ کسرااوشي س،یندگي زا-١

  ی ھنر، خسرو گلسرخاستي شعر ساستي س-٢

  ۵٠ستان  ـ چاپارـ زمی خسروگلسرخۀ ترجم- گلدمنني لوس–»  درارتباطاتري وجدان امکان پذشهي اندتياھم «-٣

  ی خاکقتي و حقیئ نوگرا-۴

  

  :منابع

   انتشارات نگاه،ی من، خسرو گلسرخني سرزمی ا-١

   فرھنگ کاوشۀسسؤ پراکنده، میھا  دشنه و دل، نوشتهاني می دست-٢

 جي نشر آروشه،ي خسته تر ازھم-٣


